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 Political  سياسی

  
  )ساما(جمعی از اعضای سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

  ٢٠٢۴ جون ١٠
 

  
  نويسان" اعلاميۀ ويژه"تداوم انقياد، تسليم طلبی و خيانت 
  »ساما«تحت نام و آرم 

)٢(  

  )ساما(سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

ر انقلابی و سازمان طبقاتی و پيشاھنگ طبقۀ کارگر و سائر ، به مثابۀ ابزا)ساما(سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

سانتراليسم "به مثابۀ درفش و ھويت ايدئولوژيک آن؛ با تشکيلات مبتنی بر " انديشۀ پيشرو عصر"زحمتکشان کشور با 

ه پاسخ نياز ب) برنامه ( ؛ با مشی سياسی روشن حاوی تاکتيک و ستراتيژی در "انتقاد و انتقاد از خود"و " ــ دموکراتيک

 دموکراتيک در – ملی   شمسی، در بستر انقلاب١٣۵٨تاريخی مبرم پيشاھنگی طبقۀ کارگر کشور، در تابستان سال 

 افغانستان آن روز، بر پايۀ اساسات ايدئولوژيک، سياسی و تشکيلاتی ذيل به   نيمه فــئودالــی-جامعۀ نيمه مستعمره 

بنياد گذاشته " مجيد"دار جنبش انقلابی افغانستان و به طلايه داری جاودان نام ھمت عالی تعداد زيادی از انقلابيون نام

  :شد

بر اھميت وجود سازمان پيشتاز و انقلابی و نقش مؤثر و مستقل آن در انقلاب رھائيبخش ملی و "» ساما«پس از ايجاد، 

و در "  و طبقاتی ھمواره تاکيد ورزيدهتداوم آن بعد از پيروزی برای ھموار کردن راه برای جامعه ای فارغ از ستم ملی

مناسبات خود با ديگر احزاب، طبقات و اقشار اجتماعی نقش مستقل، رھگشا و رھنمای خود را درک کرده و بر آن 

   ".تأکيد ورزيده است

ده ، بايد دارای تمام خصال يک حزب پرولتری بو"به وجود آمده باشد" بنا به خواست مبرم طبقۀ کارگر"سازمانی که "

  .و آن خصال را در خود بپرورد
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طبقۀ کارگر " حيثيت پيشوای سياسی، ستاد رزمنده و جزء لاينفک"شرايط وجودی و سه مؤلفۀ ضرور يک سازمانی که 

را دارا بوده و به عنوان سلاح رزمندۀ طبقۀ کارگر در راه ھژمونی طبقۀ کارگر در انقلاب ملی ــ دموکراتيک و رسيدن 

  :، عبارت اند از"بارزه می کندآن به قدرت سياسی م

  ايدئولوژی رھنما؛. ١          

  مشی سياسی؛. ٢          

  .چوب بست تشکيلاتی. ٣          

 :مرور می کنيم" ساما"اين سه مؤلفه را به طور مختصر در مورد 

  

  ايدئولوژی رھنما؛. ١

اد رزمنده و جزء لاينفک و سلاح رزمندۀ طبقۀ حيثيت پيشوای سياسی، ست"به ) ساما(سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

مجموعۀ انديشه ھای منسجم و نظام مند فلسفی، تاريخی، اقتصادی، سياسی و اجتماعی که اين سازمان و طبقۀ " کارگر

کارگر را در امر وقوف به جايگاه آن در نظام اجتماعی ــ اقتصادی، رسالت تاريخی و راه ھا، ابزار و شيوه ھای 

قدرت سياسی و رھائی از نابرابری، مالکيت خصوصی، ستم، استثمار و استعمار، مدد می رساند؛ به مثابۀ رسيدن به 

   :اين ايدئولوژی انقلابی سه رکن دارد. ايدئولوژی رھنما پذيرفته است

 ساز انسان و تبيين نقش مولد و تاريخ) فلسفه و جھان بينی مادی ــ تاريخی( ديالکتيک و درک مادی ــ تاريخی :رکن يکم

  آگاه؛

، نقش و جايگاه انسان ھا در )امپرياليسم( نقد نظام مالکيت خصوصی طبقاتی و نظام سرمايه داری، به ويژه :رکن دوم

روند توليد و توزيع ثروت اجتماعی، طرح مسألۀ ارزش اضافی و ازخودبيگانگی طبقۀ کارگر، استثمار نيروی کار و 

  ؛)اقتصاد سياسی(ت ستم غارت استعماری ثروت ھای خلق ھای تح

تاريخ، نظريه تکامل تاريخی، مشخص ساختن راه ھا و ابزار فرا   نقش تاريخ ساز انسان آگاه، نقش قھر در:رکن سوم

کارگران و زحمتکشان و سير " ازخودبيگانگی"رفتن از چارچوبۀ سيطرۀ جھانی نظام طبقاتی سرمايه و تغيير موقعيت 

  ).مبارزۀ طبقاتی(تاريخ ساز به سوی خودآگاھی طبقات مولد و 

 يک سازمان سياسی انقلابی ھويت فکری و خصلت  ايدئولوژی مترقی در نقش انديشه ھای رھنمونی به ھم پيوسته، به

طبقاتی می بخشد و موضع طبقاتی، رسالت تاريخی و سمت حرکت آن را در جامعۀ منقسم به طبقات و اقشار متضاد 

انديشه ھای رھنمونی در عين حال افراد يک طبقۀ معين و يا گروه .  معين می کندی به سوی چشم انداز آرماناجتماعی

   طبيعی و اجتماعی" ازخودبيگانگی"ھائی را که در موضع دفاع از منافع آن طبقه قرار می گيرند، در سير از موقعيت 

مضمر و رسالت تاريخی طبقۀ به مفھوم آگاھی از خويشتن، از جھان پيرامون و از توانائی ھای " خودآگاھی"به سوی 

از بدو تأسيس تا امروز و ) ساما(سازمان آزاديبخش مرم افغانستان .  مدد می رساند خود برای تغيير وضعيت موجود،

 .فردا ھا با ھمين ھويت و درفش فکری، تشخص و شخصيت می يابد

  

  :خط مشی يا مشی سياسی. ٢

، بلکه "بيانيۀ مدون" سازمان انقلابی نه  خط مشی يک". آنعلم آنست و رھبری علمبردار "مشی سياسی سازمان ما 

عبارت است از مجموعۀ وظايف، تاکتيک ھا، اشکال مبارزه و " ساما"مشی سياسی ". چيزی است که بايد عملی گردد"

در پيوند با مرحله و خصلت جاری و آتی انقلاب ) تاکتيک و ستراتيژی(سازماندھی، روش ھا و اھداف مبارزاتی 
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سازمان ما از ابتدای تأسيس خود وظايف مشخص را پيش روی خود قرار داد که تمام فعاليت ھای عملی و . "نستانافغا

، ايجاد و گسترش جبھۀ متحد ]طبقۀ کارگر[ايجاد حزب : سياسی سازمان بايد در محور اين وظايف اساسی حرکت نمايد

ی تواند توسط آن آرمان ھا و اھداف خود را در جامعۀ  که سازمان مملی و ايجاد ارتش توده ئی، سه سلاح عمده ايست

" ساما"اين سنگ بنای خط مشی مبارزاتی ". ًبناء سنگ بنای مشی سياسی ما را اين سه وظيفه می سازد. ما پياده کند

الايش  پ"قيوم رھبر" و توسط زنده ياد  شامل تاکتيک و ستراتيژی به قلم بانی آن در برنامۀ سازمان تدوين و تبيين شده

  .با ھر سازمان انقلابی ديگر است" ساما"مزيد يافته و پرورده شده است و وجه تمايز 

خط ايدئولوژيک ــ سياسی در يک سازمان پيشاھنگ انقلابی حلقۀ کليدی است متشکل از بنياد ھای فکری، خصلت 

رھبری تجسم اين .  سازمانطبقاتی، مشی سياسی شامل وظايف، اشکال سازمانی و مبارزاتی و اھداف ستراتيژيک آن

خط فکری ــ سياسی در يک سازمان يا حزب انقلابی تعيين کنندۀ محتوا و کيفيت فعاليت ھای آن در ھمۀ . خط است

   .در ارتباط با مسألۀ خط است که وظيفۀ سترگ و خطير رھبری مطرح می شود.  می باشد عرصه ھای مبارزاتی

فاع و حراست از خط و تطبيق درست آن در روند متغير پراتيک انقلابی وظيفۀ رھبری در سازمان پيشرو انقلابی د

  .ًاين دقيقا خلاف جريان رفتن است. است

مناسبات متقابله ميان پيشوايان و کادر ھا و افراد سازمانی بر "» ساما«در اصول، در يک سازمان انقلابی کارگری مثل 

ا تجربه و فداکار خود را در موقعيت ھای رھبری کننده قرار می مبنای اعتماد متقابل استوار است که افراد کارکن، ب

دھند، آنھا را انتقاد می کنند، کنترول می نمايند، حساب می گيرند و در موقع مقتضی آنھا را با چھره ھای برازندۀ نوينی 

بيدريغ از ايدئولوژی و فقط کسانی می توانند برای مدت درازی از اين افتخار برخوردار باشند که و . تعويض می نمايند

  ".سياست آنھا دفاع نمايند و بتوانند اعتماد آنھا را به طور مداوم حفظ کنند و به مراحل عالی تری ارتقاء دھند

مشی سازمان در ساحه ھای ايدئولوژيک، سياسی و "و اجرای " چنگ زدن رھبری به مشی اساسی سازمان"

راد رھبری در اين ساحه ھا، می تواند زمينه ای را به وجود آورد تا افراد  تبليغ مداوم آن، و نمونه بودن اف-تشکيلاتی 

  .سازمان ھمگی در مورد کادر رھبری خود با اعتماد، احترام و صميميت برخورد نمايند

   رھبری –لذا مسألۀ رھبری، ايجاد اوتوريتۀ معنوی رھبری در افراد سازمان، ارتباط نزديکی با مسألۀ خط مشی دارد 

واند از خط مشی مطروحه دفاع و پاسداری نمايد و نتواند آن را در خلال عمل روزمرۀ خود تکامل دھد، به که نت

رھبری يک سازمان انقلابی که نتواند به مثابۀ ". صورت تدريجی ھمکاری صميمانۀ ھمرھان خود را از دست می دھد

درست خط سياسی آن صيانت کند، مستحق آن علم بردار پيشاپيش لشکريان از سلامت ايدئولوژيک سازمان و تطبيق 

 –کادر ھائی که ريشه ھای خبيث تسليم طلبی "آن عده از رھبران و ". ستاد رھبريش به توپ بسته شود"است که 

می دھند، در خور اعتماد توده ھا نيستند و بدين صورت نمی /  آب می دادند  را–تسليم طلبی ايدئولوژيک و يا سياسی 

  ".يند که چرا توده ھا بر ما اعتماد ندارندتوانند ادعا نما

  :ويژگی ھا و شرايط رھبری در سامای انقلابی

با دلبستگی مطلق به آرمان طبقۀ کارگر، پياده کردن آن سياست ھا، تاکتيک ھا، موازين و ضوابطی است : ًرھبری اولا"

  که سازمان برای رسيدن به آرمان خود وضع کرده است؛

  ل صحيحی برای مسائل يافتن است؛ راه ح رھبری: ًثانيا

رھبری استواری و پايداری، در مقابل شدايد و بيرون کشيدن سازمان از لحظات بحرانی يا شکست ھا، يأس و : ًثالثا

  نوسانات است؛

  رھبری رسيدگی مداوم و ھمه جانبه به مشکلات سازمان و افراد است؛: ًرابعا
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 و بيرون کشيدن توده ھای سازمانی، طبقۀ کارگر و زحمتکشان از زير رھبری مقابله با دشمنان طبقۀ کارگر: ًخامسا

  .نفوذ آنھا است

ًاگر رھبری نتواند به اين مسائل رسيدگی نمايد، در آن صورت روابط رھبری با بدنۀ سازمان لزوما دارای ماھيت 

  ".بوروکراتيک بوده و نمی توان از رھبری سياسی در سازمان صحبت کرد

مشی توده ئی مناسبات متقابل . "آن نيز است" مشی توده ئی"در برگيرندۀ " ساما"زمان انقلابی مثل مشی سياسی يک سا

ميان توده ھای مردم و سازمان انقلابی را نشان می دھد و از اين لحاظ نيز دارای مفھوم کاملأ طبقاتی است، به اين 

تکيه کند و عرصۀ فعاليت خود را در ميان توده ھائی معنی که ھر نيروی سياسی در قدم اول بايد به توده ھای طبقۀ خود 

  ".گسترش دھد که منافع طبقاتی آنھا در يک مرحلۀ مشخص تاريخی با منافع وی پيوند خورده است

مشی توده ئی يعنی رفتن در ميان توده ھا، آموختن انقلابی از توده ھا، جمعبندی تجارب آنھا و انتقال دو بارۀ آن در "

جھت گيری انقلابی و پويا، آگاھی دادن مداوم به توده ھا و ارتقای سطح آنھا از مراحل دانی به مراحل ميان توده ھا، 

از اين منظر نيز نقش رھبری کنندۀ يک رھبری در سازمان انقلابی برجسته شده و ). از توده به توده" (عالی است

  .رابطۀ متقابل ميان خط توده ئی و رھبری انقلابی آشکار می شود

عملی اند که خود را در کوران حوادث و رخداد ھا صيقل می دھند و توده ھا را ] و زنان [ھبران انقلابی مردان ر"

رھبران جدا از توده ھا به امپراتورانی می مانند که از برج . دست گرفته از يک پيروزی به پيروزی ديگر می رسانند

فقط در شرايطی امکان پذير ] دستورگرائی[و کومانديسم رشد امراض بوروکراتيسم . عاج خود فرمانروائی می کنند

 لذا رھبران انقلابی وقتی می توانند اعتماد توده ھا را جلب نمايند که .است که ميان رھبران و توده ھا فاصله ايجاد شود

و برای مسائل و به آنھا نزديک باشند، تجارب آنھا را به موقع جمعبندی کنند و آنھا را در موقع حساس رھنمائی نمايند 

ھر قدر اين رابطه پويا، گسترده و عميق باشد، به ھمان .  راه حل مناسب و معقول بيابند مشکلات روزمره و آتی آنھا

  ".اندازه رھبری انقلابی می تواند نقش فعال و جھت دھندۀ خود را افزايش دھد

، بايد تأکيد ورزيد که صفت "ديشۀ پيشرو عصران"به مثابۀ يک سازمان انقلابی مسلح به " ساما"در پيوند با خط مشی 

بدون ھيچ گونه تعبير و تأويلی، برابری طلبی، مبارزه برای دگرگونی ريشه ئی مناسبات توليدی و در نھايت " انقلابی"

   .به مثابۀ غايت آرمانی آن، معنی می دھد" ورود به قلمرو اختيار و آزادی"

و دو نوع " انقلابی"ليستی و ستم طبقاتی مثل افغانستان، دو تعريف از صفت بايد گفت که در کشور ھای تحت ستم امپريا

  :وجود دارد" سازمان انقلابی"

مترادف با آزاديخواھی، استقلال طلبی و رھيدن از تحت سلطه و قيود نيروی استعمارگر و " انقلابی"مفھوم نخست 

و شخصيت آزاديخواه، ملی، مترقی، دموکرات، ليبرال، در اين مفھوم ھر طبقه، قشر، نيرو . است) امپرياليسم(اشغالگر 

بورژوا، و حتی فئودال روشن بين در صف خلق که با ھدف کسب استقلال ملی با کاربرد و رعايت نوعی دموکراسی 

در مناسبات درونی و قبول دگرانديشی و استقلال انديشه و رأی، با قلم، قدم و درھم ميداندار نبرد آزادی شود، در آن 

  .است" انقلابی"ھۀ زمانی بر

 در کشور تحت سلطۀ امپرياليسم ھر نيروئی که با بسيج خلق در راه رھائی ملی ملت اسير کشور خود برای تغيير :اول

موقعيت مستعمراتی يا نومستعمراتی و کوتاه ساختن دست تجاوز و سيطرۀ نظامی، سياسی و اقتصادی دول استعمارگر 

ب استقلال سياسی، اقتصادی و فرھنگی و حاکميت ملی مبارزه کند، بدان اعتبار آن و امپرياليستی با دورنمای کس

در اين مفھوم، صفت انقلابی مترادف با صفت . است" انقلابی"سازمان، حزب، جبھه و يا شخصيت در آن مقطع زمانی 

   .است" آزاديخواه"
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وازی کمپرادور در ساختار طبقاتی اينگونه با توجه به پيوند تاريخی، سرشت مشترک ارتجاعی طبقات فئودال و بورژ

کشور ھا با امپرياليسم و در ھم تنيدگی بورژوازی دلال با تار و پود سرمايۀ مالی امپرياليستی؛ بورژوازی ملی در 

مواردی با بسيج کارگران، دھقانان، روشنفکران و سائر بخش ھای خرده بورژوازی حول شعار استقلال ملی با اھداف 

انقلاب ھای (د برای فردای جامعه، پس از شکست استعمارگر متجاوز، قادر به انجام اين مھم بوده است و افق محدو

 جنبش امانی در افغانستان، سازمان آزاديبخش فلسطين، انقلاب ١٩١٩ می چين، نبرد استقلال ۴ و جنبش ١٩١١

، کنگرۀ ملی افريقا، جنبش )نگله ديشب(الجزاير، جنبش ھای آزاديخواھی در سراسر افريقا، قيام ملی بنگال شرقی 

  )آزاديبخش تيمور شرقی و غيره

در عمل به اثبات رسيده است که در اين نوع جنبش ھا، بورژوازی ملی پس از پيروزی بر استعمارگران غاصب، به 

 دليل پايۀ ضعيف مادی، دفاع از مالکيت خصوصی، استثمار کارگران و زحمتکشان، ناتوانی در حل تضاد اساسی

، قادر به بسيج ...جامعه و حل مسألۀ ارضی از موضع نيرو ھای مولده، دل بستن به اصلاحات سطحی و روبنائی و

کارگران و دھقانان برای يورش بر دژ فئوداليسم و برچيدن بساط آن در زيربنا و روبنا و کوتاه ساختن دست نامرئی 

 در جھت سير به سوی استقلال ھم  ھای عميق اجتماعیو دست زدن به دگرگونی ) سيطرۀ سرمايۀ مالی(امپرياليسم 

 و مقام چسبيده و فاسد می شوند و خود اين بورژوازی پس از استحاله ،  جانبه نشده و داعيه داران آن به مرور به ميز

وم قي"به قول زنده ياد  .می شود" تعامل"ماھيت دلالی کسب کرده و با شرائين سرمايۀ مالی وصل شده و با آن وارد 

و [ًاين محکومان حاکم شده اکثرا خود در تناقض با حاکم استعماری؛ شيوه ھا، خصال و مناسبات استعماری "، "رھبر

  ".را در جامۀ ديگری عرضه می کنند] استثماری

و " چپ"واژه ھای . دارد" چپ"ريشه در مفھوم پيوسته تحول يابندۀ واژۀ " انقلابی"مفھوم ديگر و عميق تر صفت اما 

" ژيروندن ھا"و " ژاکوبن ھا" فرانسه اند و تجسم خود را در وجود ١٧٨٩برخاسته از بستر و پراتيک انقلاب " تراس"

امروزه به طور خلاصه آن نيروی سياسی را به . يافته و زان پس مفھوم آن پيوسته متحول، غنی و بازتعريف شده است

در تئوری و عمل خواھان حدوث دگرگونی ژرف، ريشه ئی  می خوانند که" چپ"معنای دقيق کلمه و نه معنای رايج آن، 

و راديکال انقلابی در مناسبات توليدی حاکم بر جامعه و پايان بخشيدن به مالکيت خصوصی طبقاتی به مثابۀ پايۀ 

مادی نابرابری ھای اجتماعی، ارتجاع، امپرياليسم و ستم و استثمار برخاسته از آن و روبنای متناسب اين مالکيت 

   .وصی، باشد و اندر آن راه در نظر و عمل بکوشدخص

قرار دارد و توجيه گر مالکيت خصوصی طبقاتی، نابرابری اجتماعی، ستم، " راست"، مفھوم "چپ"در مقابل مفھوم 

که برای " محافظه کار"يکی ــ : به نوبۀ خود به دو شاخه يا گروه منقسم می شود" راست. "استثمار و استعمار است

که حتی سطح تکامل تاکنونی را " مرتجع" مستقر يافتۀ موجود می کوشد و با تغيير مخالف است و ديگری تداوم وضع

  .برنمی تابد، در مقابل حرکت پيشروندۀ تاريخ می ايستد و رجعت به گذشته دارد

د، گروه ھا، به افرادر مفھوم دومش، در کشوری مثل افغانستان، " انقلابی"، صفت "چپ"بر پايۀ اين تبيين از واژۀ 

سازمان ھا و احزاب پيشتاز انقلابی برابری طلبانه ای که با بسيج طبقات تحت ستم و استثمار زحمتکش و تاريخ ساز 

شامل کارگران، دھقانان، روشنفکران و سائر بخش ھای خرده بورژوازی به اضافۀ ھمگامی مشروط و مقطعی با 

نيرو ھای اساسی و عمدۀ دگرگونی انقلابی وضعيت موجود، در راه بورژوازی متوسط، بر پايۀ آگاھی و اتحاد طبقاتی 

از دوش خلق رزميده، ابزار سه گانۀ ) طبقۀ فئودال، بورژوازی بزرگ کمپرادور و امپرياليسم(برداشتن سه کوه گران 

نمای برابری انقلابی را حدادی کرده و به کار برده و آرمان رھائی ملی را با آرمان رھائی اجتماعی زحمتکشان و دور

   . اطلاق می شودگره بزنند،



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

ِيک سازمان انقلابی از اين سنخ، عليه ھر نوع ستم می جنگد و از لحاظ ماھوی به قول زنده ياد  خصم "، "رھبر"ِ

آنچه يک سازمان انقلابی را تشخص و برازندگی می بخشد، علاوه از ھويت ايدئولوژيک، . است" استعمار و ارتجاع

موازين پيشرو تشکيلاتی سازمان انقلابی، کليت مشی سياسی آن توأم با چشم انداز مبارزاتی دور و کاراکتر طبقاتی و 

از اين منظر، ھيچ گروه، سازمان، .  است نزديک آن در کشور ھای تحت سلطه و ستم دو گانۀ طبقاتی ــ امپرياليستی

  .حزب و يا جبھه ای بديل يا الگوی سازمان پيشرو طبقاتی شده نمی تواند

بايد گفت که ) مبارزۀ مسلحانۀ توده ئی" (ساما"در پيوند با يکی از وظايف سه گانۀ اساسی و يکی از مؤلفه ھای مشی 

اين ما نيستيم که شکل مبارزه را تعيين . باورمند به کاربرد کليه اشکال و ابزار مبارزه و سازماندھی بوده است" ساما"

مبارزۀ . شکل مبارزه را در کدام شرايط مقتضی، ممکن و يا عمده می سازدمی کنيم، اين دشمن و شرايط است که کدام 

مسلحانۀ انقلابی به مثابۀ عالی ترين شکل مبارزه در کشوری مثل افغانستان که ارتجاع و امپرياليسم با مردم به زبان 

ت مستعمراتی يا سلطۀ وضعي(در اين مفھوم، تغيير وضعيت فاسد جاری کشور . گلوله حرف می زنند، تعيين کننده است

اما، نبايد از ياد برد که جنگ انقلابی . بدون کاربرد قھر متشکل توده ئی، ممکن نيست) نيمه فئودالی و نومستعمراتی

جنگ توده ھاست و آغاز آن بسته به يک سری عوامل و شرايط عينی و ذھنی در صفوف خلق و ضد خلق است و 

نه روشنفکران جدا از توده ھا صلاحيتدار و مرجع صدور مجوز .  ھا نيستحاصل تمايل ذھنی روشنفکران جدا از توده

آغاز جنگ انقلابی اند و نه روشنفکرنمايان تسليم طلب حق تعيين تکليف، صدور مجوز و خلع سلاح يک ملت و خلق 

   .رندرا دا) پايه ريزی تئوری انقياد و تسليم طلبی ملی و طبقاتی(ستمديده به نفع امپرياليسم و ارتجاع 

را تعيين می کند و وظائف " ساما"با اين اوصاف، در اصول، تا ھمين اکنون، خط ستراتيژيکی که سمت کلی حرکت 

   ".جنگ توده ئی طولانی است"تاکتيکی سه گانۀ فوق در خدمت آن است، 

در پيوند با ) ساما(و موصوف آن، سازمان آزاديبخش مردم افغانستان " انقلابی"اين است درک و تبيين ما از صفت 

  .مشی سياسی اين سازمان

   

  چوب بست تشکيلاتی. ٣

يک سازمان انقلابی مسلح به جھانبينی مترقی و مشی سياسی پيشرو در موضع طبقۀ کارگر و زحمتکشان، در ذاتش 

 پراتيک يک سازمان يا حزب انقلابی وسيله است که بايد پيوسته در رابطۀ تنگاتنگ با. ابزار تکامل يابندۀ انقلاب است

مبارزاتی و نياز ھای روز تکامل کرده و آبديده تر و مستحکم تر شود، نه ھدف و موجودی مقدس پيچيده در پارچه ھای 

وقتی يک سازمان سياسی پيشرو بنا به ھر دليلی نتواند به وظيفۀ انقلابی اش عمل کند و يا نياز ھای تکامل . نفيس اطلسی

 پيشاپيش آنھا حرکت نتواند، بايد عوامل بازدارندۀ آن را شناسائی کرده و در صدد رفع را برنتابد و ھمگام با رويداد ھا و

موانع برآمد، ورنه سازمان انقلابی به مثابۀ گردان پيشاھنگ طبقۀ کارگر و سائر زحمتکشان فلسفه و علت وجودی اش 

   .را از دست داده و يا به موجودی ارتجاعی مبدل شده و قلب ماھيت می شود

که به منافع طبقۀ خود و منافع زحمتکشان وفادار است و عليه نظامات کھنه به جنگ "لات در يک سازمان انقلابی تشکي

، ابزار عمل، تجسم و " قد علم کرده است–برمی خيزد و عليه نظام بھره کشی طبقاتی چه در سطح ملی و يا بين المللی 

شکيلات يک سازمان انقلابی از صدر تا ذيل جمعی متشکل با ت. تبارز عينی و عملی ايدئولوژی و مشی سياسی آن است

انتخابی "و اصل " انتقاد و انتقاد از خود"، "سنتراليسم ــ دموکراتيک"حدود و ثغور معين و موازين تشکيلاتی مثل 

اگر چنين نباشد، . ارگان ھای رھبری عمومی و محلی است که وحدت اراده و عمل در آن تمثيل می شود" بودن

يلات سازمان انقلابی يا به استبداد و بوروکراتيسم رھبری می گرايد و يا به موجودی بی در و پيکر مبدل شده و از تشک
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تشکيلات يک سازمان يا حزب انقلابی ابزار .  و وحدت فکری ــ سياسی در آن اثری باقی نمی ماند وحدت اراده و عمل

انقلابی شامل وظايف، تاکتيک ھا، ابزار و اشکال مبارزاتی و اساسيی است که در ھر مقطع و مرحلۀ انقلاب خط مشی 

از اين . اھداف تاکتيکی يا ستراتيژيک پياده و جريان وقوع آن را رھبری می کند/سازماندھی را به سوی تحقق ھدف

ت در يک تشکيلا. منظر، سازمان و حزب انقلابی بر سائر ابزار انقلابی تقدم و ارجحيت منطقی و نه زمانی دارد

انقلابی تعيين ارگان رھبری سطوح مختلف، بسته به شرايط، به شيوۀ انتخابی بوده و افراد و ارگان ھای رھبری سطوح 

  .مختلف سازمانی قابل تعويض اند

پس از ايجادش از " ساما"با يک چنين ھويت ايدئولوژيک، خصلت طبقاتی، مشی سياسی و موازين تشکيلاتی انقلابی، 

نافع تاريخی زحمتکشان کشور پيشتاز نبرد سترگ و سھمگين ضد سوسيال امپرياليستی شده و موضع منافع ملی و م

در اشکال مختلف عليه اشغالگری نظامی " ساما" سال اخير ٢٠طی . سپس عليه طبقات ارتجاعی بومی رزميده است

 ــ سياسی باند منحرف و تسليم بلاک امپرياليستی غربی به رھبری امپرياليسم جنايتکار امريکا و انحرافات ايدئولوژيک

، عليه روند تسليم طلبی ملی و طبقاتی در سطح جامعه از موضع منافع عليای ملی و منافع "ساما"طلب مطرود از 

تاريخی زحمتکشان افغانستان روشنگری و افشاگری سياسی کرده، موضع شفاف داشته و تبانی جنايتکارانه و ارتجاعی 

ريکا ــ ناتو را پس از شکست ستراتيژی اشغالگرانۀ شان در کشور ما با مزدوران فاشيست امپرياليست ھای اشغالگر ام

طالبی نگه داشته در آستين توطئه در حق کشور و زحمتکشان آن، افشاء و محکوم کرده و آن قدرت ھای جنايتگستر را 

ايات و خيانت ھای ھولناک و آشکار تا ھمين امروز در نقش زمينه ساز، شريک، حامی و تقويت کنندۀ ستم چند لايه، جن

در بيش از دو سال حاکميت تراز فاشيستی طالبانی که به کمک مستقيم امپرياليسم امريکا . مزدوران طالبانی دانسته است

و شرکاء و حمايت عملی و غير رسمی دول امپرياليستی و ارتجاعی منطقه، که افغانستان را به زندان زنان و مردان 

ِآن مبدل کرده و سرگرم اعمال ستم، استثمار، جنايت، تبعيض، شوونيسم جنسيتی ــ قومی و غارت ثروت بيکار و فقير 
به تحليل، موضعگيری، " ساما"ھای مردم کشور بوده اند؛ سامائی ھا در امتداد خط فکری ــ سياسی انقلابی بانيان 

شه و جنايتکار، جنايات ھولناک نوع ھيتلری روشنگری و افشاگری سياسی عليه اين گروه خودفروخته و مرتجع ستم پي

آن و پشت جبھۀ منطقه ئی و بين المللی آن و امتداد منافع ھر يکی از قدرت ھای استعمارگر و توسعه طلب بيرونی در 

  .وجود اين ابزار جنگ نيابتی، پرداخته اند

 در بررسی پديده ھای اجتماعی مثل طی اين مدت چھار و نيم دھه از زمان ايجادش تا امروز،" ساما"در کليه موارد 

دولت، ارتش، دموکراسی، پارلمان، احزاب، قوانين، دموکراسی، انتخابات، آزادی بيان، فعاليت رسانه ئی، کار 

دموکراتيک، جنگ، صلح، تحرکات اقتصادی و فعاليت ھای فرھنگی ــ ايدئولوژيک و غيره، پيوسته اصل تعلق و 

 منشأ تحليل،  صه ھا و روند ھا و ھمسرشتی و پيوند منافع متقابل استعمار ــ ارتجاع راماھيت طبقاتی اين پديده ھا، عر

 در ھر سطحی با  آنگاھی که دست اندرکاران سازمان.  و نقطۀ عزيمتش قرار داده است رويکرد، موضع گيری

کرد، موضعگيری و نقطۀ فراموشی وجه تمايز خود با نيرو ھای ارتجاعی در گسترۀ جامعه، از اين مبنا، تحليل، روي

و به ويژه اپورتونيسم راست شده اند " چپ"عزيمت عدول ورزيده اند، دچار اشتباه، شکست و يا انحراف اپورتونيستی 

که در برخی از موارد خسران ھای خيلی جدی، گسترده و عميق در پيکرۀ سازمان بر جای گذاشته است، و در اين 

  .ند مطرود مرکزيت تا مرز خيانت آشکار ملی و تاريخی پيش رفته استمورد اخير، انحراف و تسليم طلبی با

، تفاوت اساسی آن با گروه ھای روشنفکری فاقد پايۀ اجتماعی کشور که برخی به تاريخ پيوستند، "ساما"يک برازندگی 

 کشور، اين با سائر گروه ھای جنبش چپ انقلابی" ساما"در اينست که علاوه از تفاوت ھای انديشه و مشی سياسی 

بنا بر ھمين دو خصيصه، اين سازمان ضربات . سازمان دارای پايۀ وسيع توده ئی و خصلت عملگرائی بوده است
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زيادی را متحمل شده و پس از ھر ضربۀ وارده از بيرون و از درون بر پيکرش، به اعتبار و پشتوانۀ خط مشی صحيح 

ر آن، به رغم شرايط نامساعد و دشوار، با طرد انحراف و سبک ايدئولوژيک ــ سياسی و استواری کادر ھای ادامه کا

  . بازسازی خود پرداخته است کار نادرست، به

به کرات از جانب سوسيال ) ساما(ضربات وارده از بيرون بر ساحت و پيکر سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

لبی اسلام سياسی، دول مرتجع پاکستان و ايران و و آدمکشان گروه ھای جھادی ــ طا" خلق و پرچم"امپرياليسم، جلادان 

  .امپرياليسم غربی به محوريت امريکا وارد شده است

در اشکال انحراف از خط فکری ــ سياسی و موازين تشکيلاتی اين سازمان " ساما"ضربات وارده از درون بر پيکر 

ی و طبقاتی در سه نوبت، ماجراجوئی ھای اين انحرافات خود را در اشکال تسليم طلبی مل. انقلابی وارد شده است

، ليبراليسم تازه انديشی و ليبراليسم پراگماتيستی، انحلال طلبی، ارتداد و مسخ فکری، »اپورتونيسم چپ«نظامی 

بوروکراتيسم، دستورگرائی، استبداد، پاسويته، غيرسياسی شدن، فساد ايدئولوژيک، انديشه به خود، تکبر و تکروی، 

 انديشه،   از موضعءو به ويژه دو دھه انحراف راست ايدئولوژيک ــ سياسی مرکزيت منحرف و رسواانديويدوآليسم 

از امپرياليسم و تسليم شدن شان به امپرياليسم اشغالگر و قاتل خلق " ساما"خط سياسی، کاراکتر طبقاتی و تبيين 

" حقوق زنان"و " حقوق بشر"، "کراسیدمو"، آوردن "مدرن سازی"، "متمدن سازی"افغانستان و استقبال از رسالت 

امپرياليسم متجاوز و سرکوبگر خلق ھا در افغانستان مستعمرۀ مقھور و در نتيجه، سقوط ابدی شان در چاه ننگ، 

   .انحطاط، ابتذال و خيانت؛ خود را نمايانده و بروز کرده است

، "ساما" تحميل تبعات زيانبارش بر دوش انحراف و تسليم طلبی دو دھۀ اخير مرکزيت خاطی و خائن مطرود علاوه از

با بوروکراتيسم و استبداد، تھديد و تخويف، توطئه و نفی و انکار افراد و آحاد اصولی سازمانی در جو امنيتی ايجاد شده 

در پناه قدرت سرکوبگر نظامی و استخباراتی اشغالگران امپرياليست و دولت مزدور ساختۀ آنان، فرصت ھای پيش 

ش ھای آحاد سازمانی را برای تدوير سومين کنگرۀ سازمان و حساب گيری از اين گمراھان شيفتۀ زر و آمده و تلا

قدرت، بی اثر ساخته و موفق شد در اوج حدت مبارزات سازمانی توطئه گرانه و کودتاگرانه در عين تحريم افراد و 

افراد ديگر در نقش سياھی لشکر و رأی واحد ھای اصولی سازمان در درون و برون کشور، ھمراه با تنی چند از 

موکول کردن «مشترک بر سر " تفاھم"دھنده، بدون حساب و کتابی رھبری خود را بر دوش آنان تحميل کرده و پس از 

اين مکانيسم ناکام و رسوای " تصاويب"ً، عجالتا »"ساما"بررسی انحرافات ايدئولوژيک ــ سياسی از خط بنيانگذاران 

ھای سازمانی جا زده و به نام " دستاورد"و " فيصله ھا" گذشت به نفع استعمار و ارتجاع ــ را به نام ضد دموکراتيک ــ

  .ثبت اوراق کردند) ساما(سازمان آزاديبخش مردم افغانستان 

ی اما به رغم کليه تلاش ھای مذبوحانه و توطئه و سبوتاژ اين تسليم طلبان برای قلب ماھيت و يا انحلال و نابودی ساما

شکست نخورده و " ساما" ميلادی تا امروز، خط ايدئولوژيک ــ سياسی ٢٠٠٢، از ھمان زمستان سال "مجيد"انقلابی 

اقبال " ساما"اين ديدگاه ھا و عملکرد انحرافی تسليم طلبان منحرف در برابر شالوده ھا و ارزش ھای حياتی و بنيادين 

راف راست و حاملان افکار تسليم طلبانه و انحلال طلبانه نيز سر به پذيرش سازمانی نيافته، موفق نبوده و عاملان انح

کوبيده و به جرم سير در گمراھی و ارتکاب خيانت، در کمال سرشکستگی، از سازمان " ساما"صخرۀ واقعيت وجودی 

غانستان و به ، به ملت سرافراز و آزاديخواه و خلق ستمکش اف"ساما"خيانت اين دستۀ مطرود به . تجريد و طرد شده اند

طبقه ای که در دومين کنگرۀ سازمان به نام آن سوگند وفاداری خورده بودند ــ طبقۀ کارگر ــ در ادامۀ اين نوشته خواھد 

  .آمد
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